
 

در جغرافیای سیاسی قرن بیست و یکم، قدرت یک ملت دیگر تنها با 

تعداد تانک‌ها یا وسعت مرزهایش سنجیده نمی‌شود؛ قدرت واقعی 
در »عمق اســـتراتژیک انسانی« نهفته اســـت. برای ایران، این عمق 
اســـتراتژیک پس از فلات ایران در رگ‌های جوامع مهاجری جریان 
دارد که از کالیفرنیا تا برلین، ســـرمایه‌ای بی‌بدیل از دانش، ثروت و 
نفوذ را  انباشته کرده‌اند.  اما یک سؤال بنیادین پیش روی هر ایرانی 
»ملی‌گرا« قرار دارد: آیا این پتانسیل عظیم قرار است تیشه‌ای بر ریشه 

غ؟ زیرساخت‌های ملی باشد، یا بالی برای پرواز دوباره سیمر

ایلیا سالار
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امروز، دیاسپورای ایرانی بر سر یک دوراهی 
تاریخـــی ایســـتاده اســـت؛ انتخابی میان 
دو الگوی کامـــاً متفاوت: مـــدل کوبایی 
)تقابل مخرب( یا مـــدل ایرلندی )تعامل 
ســـازنده(. مهاجران کوبایی با انباشـــت 
کینه از نظام سیاســـی این کشور به یکی 
از بزرگ‌تریـــن موانـــع رفـــع تحریم‌هـــای 
کوبا تبدیـــل شـــده‌اند و همـــواره بازیچه 
جریان‌های تندرو و جنگ‌طلب آمریکایی 
قـــرار می‌گیرند. از طرف دیگـــر مهاجران 
ایرلندی ســـعی کرده‌اند نقش سازنده‌ای 
در بهبود روابط غرب بـــا ایرلند ایفا کرده 
و از طرق مختلف مانـــع تخریب روابط و 
تحت فشار قرار گرفتن کشور مادری خود 
شوند. مهاجران ایرانی هم حالا به نقطه 
انتخاب بیـــن »تقابل مخـــرب« و »تعامل 

سازنده« رسیده‌اند.

 تراژدی میامی:
 »وطن« قربانی سیاست

مهاجـــران کوبایـــی کـــه کانـــون آنهـــا در 
میامی آمریـــکا قرار دارد، نمونه‌ای اســـت 
از کنشـــگری مبتنـــی بر »کینـــه تاریخی«. 
جامعـــه مهاجـــران کوبایـــی در فلوریـــدا 
بـــا جمعیتـــی حـــدود ۱.۶ میلیـــون نفر، 
دهه‌هاســـت که با نفـــوذ در ارکان قدرت 
ســـخت‌گیرانه‌ترین  متحـــده،  ایـــالات 
تحریم‌هـــا را بـــر کشـــور مـــادری خـــود 
تحمیل کرده‌انـــد. این الگو که ریشـــه در 
 جنگ ســـرد و قانون تنظیـــم روابط کوبا 
در   )Cuban  Adjustment  Act (

ســـال ۱۹۶۶ دارد، مهاجـــران کوبایی را به 
شـــهروندانی درجه یک با امتیـــازات ویژه 
تبدیل کـــرد. از منظر ملـــی، خروجی این 
مدل بـــرای کوبـــا فاجعه‌بار بوده اســـت. 
تحریم‌هـــای فلج‌کننـــده نه‌تنهـــا باعـــث 
تغییرات ســـاختاری مطلوب نشـــد، بلکه 
زیرســـاخت‌های ملی را فرســـوده و طبقه 

متوسط را نابود کرد. 
نمونه اخیـــر این رویکـــرد را می‌تـــوان در 
لغو وضعیـــت بیـــش از ۵۰۰ هـــزار مهاجر 
کوبایی توسط وزارت امنیت داخلی آمریکا 
مشاهده کرد که منجر به احساس خیانت 
در میان جامعه‌ای شـــد کـــه زمانی حامی 
سرسخت سیاســـت‌های فشار حداکثری 
بود. در این مدل، »ســـرنگونی« به هدفی 
چنان مقدس تبدیل می‌شـــود که ویرانی 
زیربناهای اقتصادی و رنج معیشتی مردم 
داخل، به عنوان »خسارت جانبی« تلقی 

شده و نادیده گرفته می‌شود.
نشـــانه‌های هشـــداردهنده ایـــن مدل در 
میان دیاسپورای ایرانی نیز قابل مشاهده 
است. همکاری برخی از گروه‌های ایرانی و 
لابی‌های جنگ‌طلبی مانند ائتلاف علیه 
ایران هسته‌ای )UANI(، نمونه‌ای عینی 
از کمک دیاســـپورای ایرانی به سیاســـت 
فشـــار حداکثری علیه ســـرزمین مادری 
خود است. برای ایران، پیمودن این مسیر 
یعنی »کوبایی شدن«؛ یعنی تبدیل شدن 
به ابزاری در بـــازی قدرت‌هـــای بزرگ که 
نه تنها با منافـــع بلندمدت ایـــران زمین 
همسو نیســـت بلکه هزینه‌های انسانی و 

محیط‌‌زیستی گســـترده به جامعه ایرانی 
داخل وارد می‌کند.

معجزه دوبلین: قدرتِ 
تعامل و دیپلماسی »ایرلندِ جهانی«

در نقطـــه مقابـــل، دیاســـپورای ایرلندی 
قـــرار دارد؛ الگویی کـــه دولـــت ایرلند آن 
 را در قالـــب اســـتراتژی »ایرلنـــد جهانـــی
۲۰۲۵-۲۰۲۰« به یک دارایی استراتژیک ملی 
تبدیل کرده است. دیاسپورای ۳۰ میلیون 
نفری ایرلنـــد در آمریکا، به‌جـــای تخریب 
روابط در مســـیر »نفوذ هوشـــمندانه« در 
نهادهای آمریکا به منظـــور تعامل و بهبود 
روابط گام برداشته‌اند. چند نمونه از این 

تلاش‌ها در ادامه می‌آید:

 الف( از گلوله تا گفت‌و‌گو: 
نقش دیاسپورا در صلح

یکـــی از درخشـــان‌ترین فصـــول تاریـــخ 
ایرلند، نقـــش مهاجران در پایـــان دادن 
به درگیری‌هـــای خونین ایرلند شـــمالی 
بود. گروهی از سیاســـتمداران ایرلندی-
آمریکایی که به »چهار ســـوارکار« معروف 
شدند - شـــامل تیپ اونیل، فرماندار هیو 
کری، ســـناتور تد کندی و ســـناتور دانیل 
موینیهـــان - با لابی‌گـــری بـــرای راه‌حلی 
غیرخشـــونت‌آمیز از طریـــق میانجیگری 
آمریکا، نقش تعیین‌کننـــده‌ای در فرآیند 
صلح ایفـــا کردنـــد. آنها می‌دانســـتند که 
بدون ثبـــات و امنیـــت، هیچ توســـعه‌ای 

ممکن نیست.

 ایران امروز 
بیش از هر 

زمان دیگری 
به فرزندان 

ج‌نشین  خار
خود نیاز 

دارد، اما نه 
به عنوان 

ابزار فشار 
خارجی، بلکه 

به عنوان 
»بالِ توسعه«

 ب( ببر سلتی: 
پیوند تکنولوژی با خاک مادری

امروز ایرلند میزبان غول‌های تکنولوژی 
جهان است. این موفقیت تصادفی نبود؛ 
شبکه تجاری دیاسپورای ایرلند به عنوان 
پلی عمل کرد که سرمایه‌گذاران آمریکایی 
را بـــه دوبلیـــن متصل کرد. شـــرکت‌های 
آمریکایی تحـــت تأثیر ایـــن لابی‌گری‌ها، 
بیش از ۱۰۰ هزار شغل مستقیم در ایرلند 
ایجـــاد کرده‌اند. این یعنـــی انتقال دانش 
و ثروت بـــه قلب وطن. دوســـتان ایرلند 
در کنگـــره )Friends of Ireland( کـــه 
در فوریه ۲۰۲۵ بازفعال شـــد، همچنان به 
تعهد خود به روابط آمریکا و ایرلند تأکید 

می‌کند.

 ج( قدرت نرم و نفوذ در کاخ سفید
با وجود بیـــش از ۳۰ میلیـــون آمریکایی 
با اصالت ایرلندی، این جامعه توانســـته 
است هویت خود را به بخشی از سیاست 
خارجی آمریکا سنجاق کند. حضور سالانه 
نزدیک به ۱۲ هزار دانشجوی آمریکایی در 
ایرلند، تنها یک مبادله آموزشـــی نیست؛ 
این یک ســـرمایه‌گذاری در »قدرت نرم« 
اســـت که تضمین می‌کند منافـــع ایرلند 
همـــواره در اولویت‌های واشـــنگتن باقی 

بماند.

 چرا مسیر ایرلند 
برای ایران »حیاتی« است؟

یک ایرانی ملی‌گرای واقعی در هر نقطه‌ای 

از این کره خاکی بایستی به دنبال آبادانی 
ایـــران و بهبود زندگی مردم ایران باشـــد. 
تخریب اقتصـــاد ایران بـــه بهانـــه مبارزه 
سیاســـی، در واقع زخمی کردن پیکره‌ای 
اســـت که همه مـــا بـــه آن تعلـــق داریم. 
پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دیاسپورای 
مواضـــع  معمـــولاً  حکومـــت  مخالـــف 
افراطی‌تری نســـبت به مردم داخل کشور 
اتخاذ می‌کنند و این »تندروی سیاســـی« 
می‌توانـــد به شـــکاف میـــان دیاســـپورا و 
جنبش‌هـــای واقعی داخل منجر شـــود. 
دیاســـپورای ایرانی باید از فاز »کنشگری 
عاطفی« به فاز »سیاست‌ورزی راهبردی« 

عبور کند.
تحریم، دشـــمنِ ملـــت ایران اســـت، نه 
فقط دولت. تحریم‌هـــای اقتصادی قبل 
از هر چیز، ریشـــه‌های طبقه متوســـط را 
می‌ســـوزاند و زندگی را برای آحاد جامعه 
سخت می‌کند. تجربه کوبا نشان می‌دهد 
کـــه سیاســـت‌های فشـــار حداکثـــری نه 
به فروپاشـــی ســـاختار قـــدرت، بلکه به 
بحران‌های انسانی عمیق و مهاجرت‌های 
گســـترده منجـــر می‌شـــود. دیاســـپورای 
ملی‌گـــرا باید ماننـــد ایرلندی‌هـــا، اولین 
منتقد تحریم‌هایی باشـــد که سلامت و 
معیشـــت مردم ایران را هـــدف قرار داده 

است.
در این شـــرایط، فـــرار مغزهـــا تبدیل به 
سرمایه انسانی می‌شـــود. مدل ایرلندی 
به ما می‌آموزد که مهاجر نباید »از دســـت 
رفته« تلقی شود. او باید سفیری باشد که 

دانش روز را به بدنه علمی داخل منتقل 
می‌کند.

 نقشه راه: چگونه دیاسپورای ایرانی 
می‌تواند »ملی« شود؟

برای‌گـــذار از مـــدل کوبایـــی بـــه مـــدل 
ایرلندی، چهار گام اساسی ضروری است:

تخصصـــی  لابی‌هـــای  تشـــکیل   .۱
توســـعه‌محور: به‌جای تجمعاتی که صرفاً 
خشم تخلیه می‌کنند، دیاســـپورا نیاز به 
نهادهای حرفه‌ای دارد که در پارلمان‌های 
غربـــی بـــرای »حقـــوق ملـــی ایرانیـــان« 
چانه‌زنی کنند. گروه‌های دوســـتی مانند 
Friends of Ireland کـــه در دهه ۱۹۸۰ 
تأســـیس شـــد و همچنان فعال اســـت، 
الگویی از استمرار و پایداری در لابی‌گری 

نهادی ارائه می‌دهد.
۲. ایجاد شـــبکه‌های انتقال تکنولوژی: 
متخصصـــان ایرانـــی در ســـیلیکون‌ولی 
و مراکـــز صنعتـــی اروپا باید »شـــبکه‌های 
همیاری« ایجاد کنند. هدف این شبکه‌ها 
توانمندســـازی جوانـــان داخـــل  بایـــد 
کشـــور باشـــد. همان‌طور که ایرلندی‌ها 
شرکت‌های آمریکایی را به دوبلین بردند، 
ایرانیان نیز باید مسیر ورود تکنولوژی‌های 
سبز و دانش‌بنیان را به ایران هموار کنند.

 ۳. صیانـــت از تمامیـــت ارضـــی و صلح: 
هرگونه کنشـــگری که بـــه تمامیت ارضی 
ایـــران آســـیب بزند یـــا مشـــوق درگیری 
نظامی باشـــد، در تضاد مطلق بـــا منافع 
ملی است. دیاســـپورای ملی باید صدای 

»ثبات و اصلاح« باشـــد، نـــه طبل جنگ. 
گروه‌هـــای ایرلندی-آمریکایـــی بهتریـــن 
نمونه از مهاجرانی هســـتند کـــه همواره 
سعی در ایجاد ثبات و امنیت کشور مادری 

خود داشتند.
 ۴. پرهیز از دام یکسان‌انگاری دیاسپورا: 
تحقیقـــات آکادمیک نشـــان می‌دهد که 
دیاســـپوراها هرگـــز یکپارچـــه نیســـتند. 
هـــر مـــوج مهاجـــرت، جهت‌گیری‌هـــای 
سیاســـی متفاوتـــی را بـــا خـــود حمـــل 
می‌کند و صداهـــای بلند در رســـانه‌های 
اجتماعی لزوماً نماینده اکثریت نیستند. 
دیاسپورای ایرانی باید به این کثرت درونی 
احترام بگـــذارد و از تحمیـــل روایت‌های 
تک‌صـــدا پرهیز کند. هرچنـــد این کثرت 
می‌تواند با اصول مانند ضدیت با تحریم 
و جنـــگ و همچنین بهبـــود روابط ایران 
و غرب و کمک به توســـعه ایـــران به یک 

اجماع نسبی برسد.
 ایران امروز بیش از هر زمـــان دیگری به 
ج‌نشـــین خود نیاز دارد، اما  فرزندان خار
نه به عنـــوان ابزار فشـــار خارجـــی، بلکه 
به عنـــوان »بـــالِ توســـعه«. تجربـــه کوبا 
هشـــداری تلخ اســـت درباره سرنوشـــت 
دیاســـپورایی که مســـیر تقابل را برگزید: 
جامعه مهاجری که زمانی حامی سرسخت 
سیاســـت‌های خصمانه بود، امروز از یک 
طرف خود قربانی همان سیاست‌ها شده 
و احســـاس خیانـــت می‌کنـــد و از طرف 
 دیگر برای هفتاد سال مانع از توسعه کوبا 

شده است.
در مقابل، الگوی ایرلند نشـــان می‌دهد 
که چگونه دیاسپورا می‌تواند از لابی‌گری 
تخریبی بـــه ســـرمایه‌گذاری اجتماعی و 
بانیان صلح، گذار کند. اگر دیاسپورای ما 
بخواهد در تله مدل کوبایی بماند، تاریخ 
او را مسئول بخشی از رنج‌های مردم ایران 

خواهد دانست. 
اما اگر با نگاهی ایرلندی، به فکر »ساختنِ 
زیرساخت‌ها« و »شکستن بن‌بست‌های 
بین‌المللی« باشد، رنســـانس ایرانی دور 
از دســـترس نخواهد بود. قـــدرت واقعی 
ما در پیوند میان »ایـــرانِ درون« و »ایرانِ 
برون« نهفته اســـت. وقت آن اســـت که 
به‌جای کوبیـــدن بر طبـــل ویرانـــی، آجر 
به آجـــر برای شـــکوهِ ایران تـــاش کنیم. 
وطـــن، هتـــل نیســـت که بـــا بد شـــدن 
خدمـــات آن را تـــرک کنیم؛ وطن ریشـــه 
ماســـت و دیاســـپورا، شـــاخه‌هایی است 
 که می‌توانـــد برای این ریشـــه، نـــور و آب 

فراهم کند.

دو راهی دیاسپورای ایرانی
مهاجران ایرانی الگوی » میامی« را انتخاب می کنند یا » دوبلین«؟ 

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به فرزندان خارج نشین خود نیاز دارد


